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  هاي فكري و شعري خيام و ناصرخسرو بررسي و تحليل مشابهت

 * ) پژوهشي–علمي (

  ها دكتر احمدرضا يلمه                          

ات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقاندانشيار زبان و ادبي   
    چكيده 

هايي كه در مضامين ، مفـاهيم و زيـر بنـاي فكـري             با وجود اختلافات و ناهمگوني     

آور سدة پنجم هجري ، وجود دارد ، در نگرش فلسفي             خيام و ناصرخسرو ، دو شاعر نام      

هـر دو دربـارة جهـان ،        . شـود     هايي نيز يافت مي     و جهان بيني اين دو شاعر ، مشابهت       

هاي همسويي دارند كه خواننده را بـه ژرف   انسان ، مرگ ، ناپايداري روزگار ، انديشه    

، منبعـث از دنيـاي      اگر اشعار ناصرخـسرو     . سازد  هايي تازه، رهنمون مي    ها و افق    نگري

اوست ، شعر خيام نيز نتيجة انديـشة فلـسفي و روحيـة انتقـادي و فكـر                  ذهني و فلسفي    

 و ژرف بين اوست كه در رمز و راز جهـان غـور كـرده و تجربيـات فكـري                جستجوگر

اين پژوهش بـر آن اسـت تـا بـه برخـي از              . آورده است     خاصي را براي او به ارمغان       

ها  هاي فكري و فلسفي خيام و ناصر خسرو ، در كنار ديگر اختلاف              ها و مشابهت    همساني

. ين دو شاعر وجود دارد، بپـردازد        هايي كه در نوع نگرش و جهان بيني ا          و ناهمگوني 

بيني اين دو شاعر   تحقيق نيز بر اين اصل استوار است كه در نوع نگرش و جهان          ةفرضي

  .هايي وجود دارد  ها و همگوني ، همساني

هـاي   قرن پنجم و ششم هجري ، خيـام ، ناصرخـسرو ، مـشابهت       : واژه هاي كليدي  

  . فكري و شعري ، نظام هستي 

   مقدمه -1

اي واحد است كه براي شـناخت هـر جزيـي از آن                مجموعه ،نة شعر و ادب فارسي    گنجي

هاي گوناگون شـناخت كـلام و بيـان           در بين شيوه  . بايد به كل آن مجموعه نيز توجه داشت         
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 و تشابهات فكري و ذهني يـك        هاي مستند ، بررسي وجوه اشتراك       هر شاعر ، يكي از شيوه     

ايـن شـيوه در شـناخت شخـصيت يـك شـاعر و              . شاعر با شاعران هم عـصر خـويش اسـت           

هـاي    هاي فكري او و نيز بررسي اثرپذيري آن شاعر از مـضامين ، افكـار و انديـشه                   سرچشمه

يكي از انـواع و اقـسام نفـوذ ادبـي در بررسـي و تحليـل          . غالب عصر او بسيار سودمند است       

ر و انديـشة    ادبيات يك ملت، نفوذ شعر و انديـشة شـاعران و نويـسندگان كـشوري، در شـع                 

اي نـام   توان ادبيـات مقابلـه   اين شاخه از ادبيات را مي. شاعران و نويسندگان همان ملت است 

توان به چگـونگي تـأثير و         اي بر ادبيات تطبيقي است و در آن مي          نهاد كه خود تتمه و تكلمه     

هـاي بـشري يـك قـوم و يـك ملـت در                هـاي فكـري و نقـاط وحـدت انديـشه           تأثر ديدگاه 

اي شعر و انديشة دو شاعر سـدة    با بررسي مقابله ،پژوهش حاضر . گوناگون پي برد  هاي    زمينه

هـاي فكـري و ذهنـي خيـام و ناصرخـسرو       پنجم هجري، به برخـي از مـشتركات و مـشابهت        

هاي همسويي است كه گاه در اشعار آنها          انتخاب اين دو شاعر نيز به دليل انديشه       . پردازد  مي

  .نمايد گري مي جلوه

   لهئ مسبيان -1-1

زيستند و آراي فكري   دو شاعري هستند كه هر دو در يك عصر مي         ،خيام و ناصرخسرو  

نـه در زمـرة قـصيده    « : نويـسد   علـي دشـتي دربـارة خيـام مـي     . و فلسفي مشابهي نيز داشـتند      

سـرايي اسـت      سراياني چون عنصري و فرخي و منوچهري و انوري است كه كارشان مديحه            

انـد و   مي قرار دارد كه تاريخ و افسانه را به لباس شـعر در آورده و نه در صف فردوسي و نظا 

ترين كساني است كـه شـعر          از برجسته  ،پيشة همة آنان ، شاعري بوده است  اما به طور مسلم           

نمايـد كـه ضـرورتي روحـي او را      انـد و چنـان مـي    را براي تفكرات فلسفي خود به كار برده      

 حتماً او را با شاعران بـزرگ مقايـسه كنـيم ، ناچـار      اگر بخواهيم ... بدين كار كشانيده است     

 اسـتحكام تلفيـق اسـتادان       ،هـاي اصـيل وي      ربـاعي ... بايد از ناصر خسرو و سنايي نام ببـريم          

اما بدون فخامت و صلابت و آهنـگ سـنگين آنهـا ؛ سـادگي               آورد  خراساني را به خاطر مي    

هـاي دري يـا كيفيـت      واژههـايي كـه    زبان رودكـي را داراسـت ، بـدون زبـري و نـاهمواري             

سازد و بيان ناصر خـسرو را پيچيـده و دشـوار     بندي ، زبان اين استاد را گاهي بدوي مي   جمله

انـدازد ، پـاك     هاي فراواني كه زبان اين دو استاد را گـاهي از روانـي مـي                 از سكته  وكند    مي

   )177 : 1377دشتي ، . ( » است 
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   ضرورت تحقيق  -1-2

هـاي فرهنگـي ، فلـسفي ،      بازتـاب ويژگـي  ،اي است و ايـن هنـر    معه هنر ملي هر جا    ،شعر

خيام و ناصرخسرو هر دو در اوضـاعي نابـسامان   . اجتماعي و سياسي روزگار هر شاعر است        

ع سياسي و اجتماعي آنـان  ترديد تحت تأثير اوضا اند و شعر اين دو نيز بي زيسته  و پريشان مي  

 و اشعارشـان    هـستند ني بارور ، فلسفي و تأثيرپذير        داراي ذه  ،ويژه آنكه اين دو شاعر     ب ؛است

پـرداختن بـه آراي فكـري و فلـسفي          . اسـت   ها  نيز بازتاب دنياي فكري و تفكرات فلسفي آن       

اي از جهـان پـر رمـز و      هاي ضروري است كه نتايج تازه       از پژوهش  ،مشابه بين اين دو شاعر    

  .راز اين اين دو شاعر به همراه دارد 

   پيشينة تحقيق-1-3

اگر بگوييم به اندازة تعداد ابيات دو شاعر بلند آوازة شعر فارسي ، خيام و ناصرخـسرو ،                  

ها هـر كـدام    اين پژوهش. آميز نيست     كتاب ، رساله و مقاله نوشته شده است ، سخني مبالغه          

به بررسي و تحليل آثـار ، افكـار و اشـعار هـر يـك از ايـن دو شـاعر پرداختـه و يـا يكـي از             

لـيكن دربـارة    اسـت    به آن دو شـاعر را مـورد تحليـل و واكـاوي قـرار داده           مضامين مربوط 

هاي فكري و شعري اين دو شاعر ، به طور مستقل ، تا كنون پژوهـشي          ها و مشابهت    همگوني

مي تـوان شـعر ايـن     ، به اينكه »دمي با خيام «تنها علي دشتي در كتاب      . صورت نگرفته است    

محمدرضا قنبـري   ) . 177: 1377دشتي ، . ( شاره كرده است ، ااو شاعر را با هم مقايسه كرد   

خيام بيش از آنكـه بـا فردوسـي    « : كند  اي مي  به  اين موضوع اشاره     »خيام نامه «نيز در كتاب    

بـسياري از   . كـه بـا ناصرخـسرو هماننـد اسـت            متفاوت باشد ، با او همساني دارد ؛ همچنـان         

قرابتي كه از نزديكي    ؛ با يكديگر قرابت دارد      هاي اين سه بزرگ ، در اصول انديشه        ديدگاه

    ) 316 : 1384قنبري،  (  ».كند روحي و فلسفي آنان حكايت مي

   بحث-2

   نگاهي به شعر و مضامين شعري خيام  -2-1

دانان و    ترين حكيمان و رياضي     از بزرگ  ،حكيم ابوالفتح عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري      

آنچه خيام را به عنوان مـشهورترين       . رن پنجم هجري است     شاعران بزرگ ايران  در اواخر ق      

كند ، رباعيـات اوسـت و شـگفت آن اسـت كـه بـا وجـود                    شاعر ايراني در جهان معرفي مي     

عـلاوه بـر   . اند ، رباعيات اصيل او  بسيار اندك است   رباعيات فراواني كه بدو منسوب كرده     
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شـود ، گـوش       تـرين آنهـا اشـاره مـي         هكه در ذيل به عمد     ها و مضامين رباعيات خيام      بن مايه 

 ةنوازي آهنگ كلام خيام ، زنگ حروف ، شيوايي و زيبايي كلام ، رنـگ غنـايي و شـاعران       

 ، الفاظ موجز و استوار     و آرايشي و دوري از تكلفات و تصنعات          كلام و زبان ، سادگي و بي      

  . باعث شيريني و دلنشيني سخنان وي گرديده است 

   :ه دربارة شعر و انديشة خيام بايد گفت ، عبارتند ازهايي ك ترين ويژگي مهم

 ،مرگ و زندگي ؛ مـرگ  :  اصلي تفكر خيام است   ة پاي ،دو موضوع مهم و اساسي     -1

 تا آنجا كه حتي بازگشت فكر خيام بـه لـزوم   ،درونمايه و بن ماية اصلي رباعيات خيام است      

هـاي   شـدن همـة زيبـايي     اغتنام فرصت زندگي ، از رهگذر انديشة مرگ و تأسف بر نيـست              

هاي او نيز تأمل در راز هـستي و نيـستي و سرنوشـت                پاية اصلي افكار و انديشه    . حيات است   

رويم و يا چرا كاينـات بـه وجـود آمدنـد ؟              ايم و به كجا مي       اينكه از كجا آمده    ؛آدمي است 

 ،سـاس بـر ايـن ا  .  فكر بشر را به خود مـشغول داشـته اسـت    ،ها هايي است كه قرن  اينها سؤال 

نتيجه تأملات او در آفـرينش اسـت ، نبايـد    كه را گرايش ذهني خيام به طرح چنين سؤالاتي  

 .  ضعف اعتقادي او دانست دليلي بر

لـيكن تنهـا مـصطلحات و     بيشترين رباعيات اصيل خيام داراي رنگي فلسفي اسـت     -2

او ،  ، بلكــه مــضامين فلــسفي نيافتــه اســتمقــولات فلــسفي عــصر خيــام ، در شــعر او تجلــي 

انگيز در آفرينش و هستي است كه وي را سرايندة فريـادي بـشر                 بر هايي باريك و تأمل     نكته

كند چراكه او رباعياتش را در دنبال تفكرات فلسفي خود سروده است و قـصد او             معرفي مي 

 بـراي همـين ، وي در عهـد        ؛از ساختن آنها ، شاعري و در آمدن در زي شاعران نبوده است            

 .  شاعري نداشته و به نام حكيم و فيلسوف شناخته شده است خود شهرتي در

همين فرصت كوتاه حيات و تحولات آن ، براي انسان عبرت آموز اسـت و بـراي                 -3

اي اسـت كـه در    ايـن انديـشه  . همين ، ميان دو دم را بايد دريافت و به اغتنام فرصت كوشيد           

 . اكثر رباعيات خيام انعكاس يافته است 

يام ، از باده ، مـي ، مـستي ، بـزم ، مجلـس و غيـره سـخن بـه ميـان          اگر در اشعار خ    -4

 بـاده  ،اعتباري جهان است و در واقع آيد ، حاصل تفكر و تدبر در ناپايداري زندگي و بي       مي

نوشي   گيري از زندگي ؛ نه صرف باده        ، نموداري از تمتع از حيات و شعاري است براي بهره          

 . و باده ستايي 
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زند  كه در برخي از رباعيات خيام موج مي    را  انگاري    ني و پوچ  روح نوميدي و بدبي    -5

جه بـه حـرص    نبايد ناشي از ضعف اعتقادي و اخلاقي او دانست  بلكه انعكاسي است از تو             ،

آميـز سـوق      كه او را به يأسـي سـرد و مـرگ          سيري ناپذيري بشر و بويژه تجربيات فكري او         

 و غـم و دردي  ن يـداري و دگرگـوني جهـا    تجربياتي كه ناشي از پـي بـردن بـه ناپا     ؛دهد  مي

   كه مترتب بر آن اسـت و يـا ناشـي از شـناخت ناسـازگاري و دشـمني چـرخ فلـك بـا             است  

 . هاي داناست  انسان

 ، ناشـي از  اعتراض مـي كنـد  پروا و خشك ، به دنيا و فلك      صريح و بي   ،اگر خيام  -6

ي غيـر فعـال ، مجبـور و         چراكـه او خـود را انـسان        ،تأملات فلسفي و نگرش بدبينانـة اوسـت         

اي ، چهـرة    در عصر مجـادلات مـذهبي و مناقـشات فرقـه    ،و از طرفيمي داند مقهور طبيعت  

پـروا و بـا    پـرده و بـي   ند و از اين رو ، بي ابيند كه سوار بر اسب قدرت كريه رياكاراني را مي  

 . پردازد  تيغ زهرآلود طنز ، به ستيز با دنيا و چرخ فلك مي

 كـه در   راهـاي خيـام   تـرين اصـول انديـشه    توان مهـم   مطالب مذكور مي  بر اساس تمامي    

  : اين چنين برشمرد  ، هاي مختلف بيان شده است  اشعار او به گونه

   ؛غنيمت شمردن فرصت و عشرت جويي و تمتع از لحظة زندگي  -1

 ؛تأمل در راز هستي و سرنوشت آدمي  -2

 ؛)همه چيز به سوي فنا ( اعتباري جهان  تذكر مرگ و تأثر از ناپايداري و بي -3

هايي كه ناشي از تفكر و تـدبر در هـستي و آفـرينش اسـت و نمـوداري       باده ستايي  -4

 ؛است از تمتع از حيات زودگذر

 . ناتواني بشر در برابر تقدير و چيرگي مطلق سپهر  -5

   به شعر و مضامين شعري ناصرخسرو نگاهي -2-2

ترين شــاعران و نويــسندگان زبــان  يكــي از نــامورترين و توانمنــد،ناصرخــسرو قباديــاني

در بـين آثـار منظـوم ناصرخـسرو ،       . زيـسته اسـت       فارسي است كه در قرن پنجم هجري مـي        

آنچه بيشتر وي را شهرت بخشيده و او را بـه عنـوان شـاعري موفّـق معرفـي كـرده ، قـصايد                        

  و ابزاري است جهـت نبودهگاه مدح و ستايشگري شاعر        گاه جلوه   قصايدي كه هيچ  . اوست  

  .    تبليغ و تعليم ؛ قصايدي در كمال سادگي و پاكي تعبير و سرشار از صلابت و گاه خشونت 
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 آن اشـاره    علاوه بر مفاهيم و مضامين اصلي قصايد ناصر خسرو كه در ذيل به بخـشي از               

بنـدي محكـم كـلام ، لحـن           سخن ، طبع نيرومند ، استواري بيان ، استخوان         شود ، اسلوب    مي

، متين و گاه عبوس و انتقـادآميز وي ، در كنـار تنـوع و تعـدد مـضامين و                     صريح ، شجاعانه    

مفاهيم ، باعث شـهرت و جهـانگير شـدن ناصرخـسرو در بـين ديگـر شـاعران زبـان فارسـي                    

  . گرديده است 

  ي و فكري ناصر خسرو عبارتند از هاي شعر ترين ويژگي مهم

د ، نبوت و معاد قـرار   بر پاية سه موضوع توحي،محور اصلي جهان بيني ناصرخسرو     -1

بيشتر  اشعار ناصرخسرو بر آن است تا به تعابير و مضامين گوناگون ، به اثبات توحيـد        . دارد  

در كنار آن ، نبوت كه لازمة توحيد و خداشناسي اسـت  . و فاعل حقيقي نظام هستي بپردازد    

بـه عنـوان    معـاد نيـز     . شـود     بيني ناصرخسرو محسوب مـي      ترين اصول جهان    ، يكي از اساسي   

هـاي    مـسلمانان ، مـورد تأكيـد ناصرخـسرو ، در تبيـين انديـشه      ةيكي از اركان اعتقـادي هم ـ    

  . اوست 

نــوع نگــرش ناصــر خــسرو بــه جهــان هــستي و انــسان و بــه طــور خلاصــه ، نگــاه   -2

ترين مباحث در بررسـي و شـناخت شـعر و انديـشة              شناسانة ناصرخسرو ، يكي از مهم       هستي

وجودات و مظاهر هستي را در خدمت انسان و او را هدف غايي       م ةناصرخسرو ، هم  . اوست  

 . داند  آفرينش و نظام هستي مي

  خـود،   بر اساس تفكـرات اسـماعيلي ، انـسان را در تعيـين سرنوشـت               ،ناصر خسرو  -3

داند و بارها با دلايل و استدلالات گوناگون بـه ايـن         مختار و عمل او را مبناي سعادت او مي        

خداونـد ، خـرد     ،االله است     ز آنجا كه غايت اصلي آفرينش انسان معرفت       ا. كند    امر تأكيد مي  

 اصلي خود عمل كند     ةو عقل را ويژة او آفريده تا به بركت وجود اين وديعة الهي ، به وظيف               

 . بيني ناصرخسرو ، نگرشي ديني و مذهبي است  بر اين اساس ، نگرش و جهان. 

هاي ديني و مذهبي و ديوان        ديشه ابزاري است جهت بيان ان     ،شعر براي ناصرخسرو   -4

 او بـراي سـخن اهميـت فراوانـي       ،بدين جهت ؛  او سرشار از مباحث كلامي و اعتقادي است         

 . داند  اي مؤثر براي دعوت و تعليم و تبليغ مي  قائل است و سخن را وسيله
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ده تـا خـوي   ش ـطبع منيع و مغرور ناصرخسرو  و تعصبات ديني و فكري او ، باعث         -5

اف ناپذير او ، در شعر وي تجلي پيدا كند و اشعار او را بـا نـوعي صـلابت و                     سركش و انعط  

 .  گرداند همراه خشونت 

هوش فراوان ، فكر جستجوگر و ژرف بـين ناصرخـسرو ، او را بـه تأمـل در عـالم                      -6

طرح بسياري از مباحث مربوط به       . وامي دارد  ،    از عالم خلقت    حيرت ،خلقت و به دنبال آن    

هـاي ژرف بينانـة         ناشي از همـين انديـشه      ،هاي فلسفي در شعر او     رسشمذهب ، حكمت و پ    

 . اوست 

 با توجه بـه تعـصب در ديانـت و تـأملات مـذهبي و معتقـدات                  ،اشعار ناصر خسرو   -7

 ، سرشار است از ستايش دانش و خرد و تقبيح جهل و خرافه و تشويق زهـد ، ورع ،      او ديني

 . تقوا و توجه به عالم آخرت 

ده تــا در گــردش شــهــاي متأملانــة ناصرخــسرو ، باعــث  و انديــشهفكــر حكيمانــه  -8

مسحور و متحير گردد و از خـلال همـين تحيـر و سـرگرداني ،                ،  كواكب و عظمت كائنات     

 . آموزي را براي خوانندگان اشعارش به ارمغان آورد  مفاهيم و مضامين عبرت

 فـردي و  شرايط تاريخي و اجتمـاعي و دوران پـر آشـوب و نابـسامان و فـسادهاي                 -9

ده تـا يكـي از موضـوعات اساسـي شـعر او ، انتقـاد و            ش ـاجتماعي زمان ناصرخسرو ، باعـث       

شكايت از اوضـاع و احـوال روزگـار قـرن پـنجم و پرخـاش و خـشم نـسبت بـه مخالفـان و                       

 به صلابت  ، زبان شعري او را  از حالت سادگي و پاكي تعبير           ،انتقادي كه گاه  . د  باشدشمنان  

او اقشار گونـاگون جامعـه را بـه    . برندگي و تيزي لهجه كشانيده است      ، خشونت ، زمختي ،      

 .    و هيچ يك از اين اقشار از تيغ تيز انتقاد او رهايي ندارد  استدقت نگريسته

 ين شعري و فكري خيام و ناصرخسرو وجوه اشتراك مضام -2-3

ا هـيچ حكـيم و    باقي مانـده ، نـامي از ناصرخـسرو و ي ـ          او خيام در معدود رباعياتي كه از     

بـا  ؛  خود نبرده و حتي نام خود را در تخلصّ نيز ذكـر نكـرده اسـت      ةشاعر معاصر و يا گذشت    

 در بررسي آرا و افكار و مفاهيم شعري و فكري و فلـسفي خيـام و ناصرخـسرو ،                اين، وجود

  . شود  توان يافت كه به برخي از آنها اشاره مي هايي مي مشابهت
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   خسرو به دنيا و هستي خيام و ناصر نگرش -2-3-1

هـاي فراوانـي يافـت     در نگرش و زاوية ديد اين دو شاعر نسبت به نظام هستي ، همانندي             

  . شود  مي

   اعتباري دنيا  بي -الف

اعتبـاري   يكي از مضامين همسان و مـشابه در ديـوان ناصرخـسرو و رباعيـات خيـام ، بـي                

 ةدنيا ، از ديـدگاه فلـسفه اسـت و پاي ـ           ديد خيام نسبت به جهان و        ةاز آنجا كه زاوي   . دنياست  

 تأمل در هستي و نيز تأسـف بـر نيـست شـدن اسـت ، تـذكر ناپايـداري                     ،اصلي تفكرات وي  

 اصلي فلسفي و فكري كه در بـسياري از رباعيـات خيـام         ؛هاي اوست     جهان از اصول انديشه   

   . ديده مي شود

  اين كهنه رباط را كه عالم نام است        
 

ــبح و  ــق صـ ــه ابلـ ــت و آرامگـ ــام اسـ   شـ
بزمي است كه واماندة صد جمـشيد     

ــت    اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گاه صد بهرام است      قصري است كه تكيه   

 
  )54 : 1371خيام ، (  

  : هاي گوناگون در اشعار او به كار رفته است  اين مضمون به صورت

ــام    ــشيد در او ج ــه جم ــصر ك آن ق

ــت    گرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آهــو بچــه كــرد و روبــه آرام گرفــت     

   همـه عمـر   گرفتي بهرام كه گور مي    

 

  ديــدي كــه چگونــه گــور بهــرام گرفــت  

 
  )52: همان (  

  : كشد  وفايي روزگار را با بهترين تعابير و تركيبات ، به تصوير مي و يا اين رباعي كه بي

  آن قصر كه بر چرخ همي زد پهلـو         

 

ــدي رو    ــهان نهادنــ ــه او شــ ــر درگــ   بــ

  اي   اش فاختـه    ديديم كـه بـر كنگـره       
 

  كــه كوكــو كوكــو بنشــسته همــي گفــت 
 

  )80: همان (  

  : و يا اين رباعي 

  آنها كه كهن شدند و اينها كه نونـد     
 

  هر كس به مراد خويش يك تك بدونـد     
  اين كهنه جهان به كس نمانـد بـاقي      

 

ــد     ــد و رون ــر آين ــم و ديگ ــد و روي   رفتن
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  )62: همان (  

هـاي مختلـف در اشـعار      به گونهاعتباري و ناپايداري جهان را      ناصرخسرو نيز مضمون بي   

  . خويش به كار برده است

  : از آن جمله 

ــت     ــه اس ــت زود برفت ــده اس ــرك آم ه

ــي ــگ  بــــــــــــــــــــ   درنــــــــــــــــــــ

  اي اخبـار خـسروان       برخوان اگر نخوانـده   
بر رس كز اين محل به چه خواري برون          

ــدند    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاپور و اردوان    ــن و شـ ــفنديار و بهمـ   اسـ
 

  )499 : 1384ديوان ، (  

 همچـون اسـفنديار و بهمـن و       ، اين ابيات ، بـا يـادي از خـسروان گذشـته            ناصرخسرو در 

كه خيام نيز در رباعي خود با يـاد بهـرام     اعتباري عالم را اندرز داده است ؛ چنان         اردوان ، بي  

در اشعار زير نيـز از دارا ، فريـدون ،           . دهد     چنين انذار و اندرزي را به همگان مي        ،و جمشيد 

  . كند  ر ، بابك ساسان ، بهرام ، نوشيروان و ديگران ياد ميكيقباد ، سام ، اردشي

احــوال جهــان گذرنــده گذرنــده 

ــت    اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــراّ     ــس ضـ ــراّ پـ ــا سـ ــس گرمـ ــرما ز پـ   سـ
ناجسته بـه آن چيـز كـه او بـا تـو              

ــد    نمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ... بشنو سخن خوب و مكن كـار بـه صـفرا            

ــنعا در      ــه ص ــرآورد ب ــه ب ــا آنك ب

  غُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان 

  .. دان و نه صـنعا     بنگر كه نمانده است نه غم     
دارا كــه هــزاران خــدم و خيــل و  

  حــــــــــــــــشم داشــــــــــــــــت 

  بگذاشت همه پـاك و بـشد خـود تـن تنهـا             
 

  )4: همان (  

*** 

چون تو بسي خـورده اسـت ايـن         

  اژدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  هـــان بـــه حـــذر بـــاش ز دنـــدانش ، هـــان 
ــواه     ــيش خ ــاهان عجــم پ ــة ش   نام

 

ــوان    ــل بخـ ــه تأمـ ــود بـ ــر خـ   يـــك ره و بـ
ــدون و ك   ــوت فري ــاد  ك ــا كيقب   ج

 

ــان   ــم كاويــــ ــسته علــــ   كــــــوت خجــــ
  سام نريمان كو و رستم كجاست       

 

  پيـــــــــشرو لـــــــــشكر مازنـــــــــدران   
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  بابك ساسان كـو و كـو اردشـير         
 

ــيروان   ــه نوشــ ــرام نــ ــه بهــ   كوســــت ؟ نــ
 

  )14: همان (  

  دنيا به كام نادان است   - ب

از ديگر مضامين مـشترك در مواجهـه بـا دنيـا در ديـدگاه خيـام و ناصرخـسرو ، بحـث                       

ارزشي هنر و دانش در چشم روزگار و عناد و دشمني فلـك بـا اهـل دانـش و هنرمنـدان                        بي

محصول قرن شـشم هجـري و آشـفتگي اوضـاع كـشور و سـلطة اقـوام           ،  اين پديده   « . است  

هايي كه فقط تكيه بـر       حكومت. باشد    وك مي فرهنگ و حاكمان قلدر و كله پ        وحشي و بي  

توانـستند حـامي انديـشه و     بهره بودند ، چگونه مـي  بازو و شمشير داشتند و از نيروي دماغ بي   

   ) 173 : 1385ذاكري ، (  » .فرهنگ باشند

  : خيام دربارة هنرستيزي دنيا چنين گويد 

ــيم     ــند ن ــو خرس ــردش ت ــرخ ز گ   اي چ
 

ــيم    ــد نـ ــق بنـ ــه لايـ ــن كـ   آزادم كـ
  خـرد و نااهـل اســت    گـر ميـل تـو بـا بـي      

 

  مــن نيــز چنــان اهــل و خردمنــد نــيم 
 

  )74: خيام (  

  چون چرخ به كام يك خردمند نگـشت        

 

تو خواه فلـك هفـت شـمر خـواهي          

  )56: همان (    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشت 

  گر كـار فلـك بـه عـدل سـنجيده بـدي             
 

  احـوال فلـك جملـه پـسنديده بــدي     
 ــ    ــا در گ ــه كاره ــدي ب ــدل ب   ردون ور ع

 

  كي خاطر اهل فـضل رنجيـده بـدي         
 

  )85: همان (  

مضمون هنرستيزي و دشمني با اهل هنر ، يكي از پر بسامدترين مضامين به كـار رفتـه در      

  . اشعار ناصرخسرو  است 

  گـــويم چـــرا نـــشانة تيـــر زمانـــه كـــرد  

 

  چــرخ بلنــد جاهــل بيــدادگر مــرا     

  گــر در كمــال فــضل بــود مــرد را خطــر  
 

ــن  چــون خــو ــس اي ــرد پ ار و زار ك

  خطــــــــــــر مــــــــــــرا   بــــــــــــي
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  گر بر قيـاس فـضل بگـشتي مـدار چـرخ         
 

ــرا    ــر م ــودي مق ــاه نب ــرّ م ــر مق   چــز ب
  ني ني كه چرخ و دهر ندانند قدر فـضل           

 

  اين گفته بود گـاه جـواني پـدر مـرا           

 
  )11: ديوان (  

  : كشد  چنين به تصوير مي و نيز در ابيات زير ، ستيزة روزگار با اهل خرد را اين

ــم     ــان از آنـ ــو هراسـ ــن از تـ ــا مـ   جهانـ

 

ــشيني    ــد همن ــشاني و ب ــس بدن ــه ب   ... ك

ــيكن     ــر داري ولــ ــان كبــ ــر آزادگــ   بــ

 

ــي   ــال و تگينــ ــين را ينــ ــال و تگــ   ينــ

  خـــرد را بـــه گـــه برنـــشاني  يكـــي بـــي 
 

ــي  ــي ب ــشيني     يك ــر ن ــر ب ــه س ــه را ب   گن
 

  )16: ديوان (  

  خوي او اين است اي مـرد ، كـه دانـا را             

 

  وشــد همــه جــز مكــر و دروغ و فــن نفر

كودن و خوار و خسيس اسـت جهـان و             

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

زان نسازد همه جز با خس و بـا كـودن           

  بينــي  خلــق را چــرخ فــرو بيخــت ، نمــي   ... 
 

ــزن      ــر پروي ــر س ــت ب ــده اس ــس مان   خ
 

  )35: ديوان (   

جز جفا با اهل دانـش مـر فلـك را كـار             

ــست    نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـسي مقـدار    زانكه دانـا را سـوي نـادان         

  )310: ديوان (    نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست 

   ) هاي زرواني  انديشه( ز روزگار   ناله ا-ج

هاي مضموني در اشعار خيام و ناصرخسرو ، تكرار نداي افـسوس              يكي ديگر از مشابهت   

ناصرخـسرو و خيـام ، هـر دو از غـم و آلامـي كـه ناشـي از                   . و حسرت از چرخ فلك است       

بـرتلس ، ناليـدن از   « . نالند  هاي مختلف مي    ، به گونه   ترحمي فلك و دگرگوني آن است       بي

دانـد   شود ، جزء لايتجزاّي فرهنگ ايراني مي       آسمان را كه در شعر خيام هم فراوان ديده مي         

   ) 199 : 1384قنبري ، (  » .كه از آيين زرواني بر گرفته شده است

  : گويد  خيام مي

  مرغي ديدم نشـسته بـر بـارة تـوس          

 

ــاده ــاوس در پـــــيش نهـــ ــة كيكـــ    كلـــ
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  افـسوس  ه همي گفت كه افسوس    نالّبا  

ــسوس    افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة كـــوس   ــا نالـ ــها و كجـ ــو بانـــگ جرسـ   كـ
 

  )73: خيام (  

ــر     ــد دگ ــم نفزاين ــز غ ــه ج ــلاك ك   اف
 

  ننهنـــــد بـــــه جـــــا تـــــا نرباينـــــد دگـــــر  
  ناآمـــدگان اگـــر بداننـــد كـــه مـــا      

 

  كــــشيم ناينــــد دگــــر  از دهــــر چــــه مــــي
 

  )71: خيام (  

  بي از كينـة توسـت      اي چرخ فلك خرا   

 

  بيـــــدادگري شـــــيوة ديرينـــــة توســـــت    

  اي خــاك اگــر ســينة تــو بــشكافند  
 

  بــس گــوهر قيمتــي كــه در ســينة توســت  
 

  )53: خيام (  

حجم سنگيني از مضامين شعري ناصرخسرو ، ناله از روزگار است كه در شعر خيـام نيـز         

هاي گونـاگون   قصيده ، به صورتناصرخسرو در بيش از هفتاد    . هايي را از آن ديديم        نمونه

هـاي فـراوان از آن    هـا و گلـه   دهر ، دنيا ، روزگار و زمانـه را سـرزنش كـرده و بـه شـكايت         

  : پرداخته است 

ــيايي    ــرخ آسـ ــنم اي  چـ ــشت نبيـ   آسايـ
 

  نگـردي مـا را همـي بـسايي         خود سوده مـي   
ــادم تــو       ــد گــشت دم ــا را همــي فريب   م

 

   ... من در تو چون بپايم گر تـو همـي نپـايي          

  هر كو هميت جويد تو زو همي گريـزي            

 

  وفــايي  ايــن اســت رســم زشــتي و آثــار بــي

 
  )328: ديوان (  

  : شود  و يا قصايد زير از ناصرخسرو كه با ناله از روزگار آغاز مي

ــالم     ــه نـ ــشه زي كـ ــا پيـ ــر جفـ   از دهـ

 

  گـــويم ز كـــه كـــرده اســـت نـــال نـــالم      

 
  )322: ديوان (  

ــان دامگــاهي  ــه  جه ــر چن ــس پ   اســت ب
 

  طمــــــع در چنــــــة او مــــــدار از بنــــــه    
 

  )332: ديوان (  
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از آن پس كاين جهان را آزمودي گـر         

  خردمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 

در اين پر گرد و ناخوش جاي دل خيره چـرا     

 )333: ديوان (    بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

اين كهن گيتـي ببـرد از تـازه فرزنـدان           

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

  ما كهن گشتيم و او نـو ، اينـت زيبـا جـادوي        
 

  )344: ديوان (  

  ديــوي اســت جهــان پيــر و غـــداري     
 

  كـــش نيـــست بـــه مكـــر و جـــادوي يـــاري 
 

  )350: ديوان (  

هـا و پيـشنهادهاي      هاي روزگار ، سـفارش     ناصرخسرو در برابر ناملايمات و ناسازگاري     

 وصبر و شكيبايي، حكمت آموزي ، خردورزي ، روي آوردن به دين و تقـوا            . خاصي دارد   

هاي ناصرخسرو در برابر ايـن        جويي  خواهي ، از جمله راهكارها و چاره        ش طمع و افزون   كاه

  : ها و آلام است  آشوب

  چــــون روزگــــار بــــر تــــو بياشــــوبد 

 

  يـــك چنـــد پيـــشه كـــن تـــو شـــكيبايي      

 
  )7: ديوان (  

  جهـــان اســـت بـــĤهن ببايـــدش بـــستن 
 

  بـــه زنجيـــر حكمـــت ببنـــد ايـــن جهـــان را  
 

  )10: ديوان (  

ــا ــز دهــر     ب ــغ تي ــه و بــا تي ــشكر زمان    ل

 

ــرا     ــپر م ــپاه و س ــت س ــس اس ــرد ب ــن و خ   دي

 
  )12: ديوان (  

  ســازگاري كــن بــا دهــر جفــا پيــشه      
 

ــد     ــار آيـ ــه قطـ ــه بـ ــك زمانـ ــد و نيـ ــه بـ   كـ
 

  )162: ديوان (  

تو را راهي نمايم من سـوي خيـرات دو        

ــاني    جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كه كس را هيچ هشياري از اين به راه ننمايـد         

راي از طمع ناخن به خرسندي كـه از    بپي 

ــتت    دســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چو ايـن نـاخن بپيرايـي همـه كـارت بپيرايـد             

 
  )40: ديوان (  
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   ) جبر گرايي ( رابر گردش روزگار  تسليم در ب-2-3-2

يكي از مضامين اصلي در نگرش خيام نسبت بـه دنيـا و سـپهر ، بـاور داشـت بـه عجـز و                       

مـضموني كـه فكـر و    .  سرنوشت غير قابل تغيير اسـت  ناتواني انسان در برابر قضاي محتوم و   

ان ، همه  نيچون زروا « : گرداند    ها نزديك مي    هاي خيام را به جبرگرايي مطلق زرواني        انديشه

توانستند بـه ثـواب و عقـاب     دانسته و در نتيجه نمي  چيز را از جانب سپهر ، محتوم و مقدر مي         

  : خيام گويد  ) 118 : 1349، اسلامي ندوشن (  » .نيز اعتقادي داشته باشند

ــودني  ــار   از ب ــه داري تيم   اي دوســت چ

 

ــار    ــان افگــ ــوده دل و جــ ــرت بيهــ   وز فكــ

  خــرّم بــزي و جهــان بــه شــادي گــذران   

 

ــرده    ــو كـ ــا تـ ــه بـ ــدبير نـ ــار   تـ ــد اول كـ   انـ

 
  )70: خيام (  

ــد     ــن رانن ــي م ــضا چــو ب ــم ق ــن قل ــر م   ب
 

ــي     ــرا م ــن چ ــدش ز م ــك و ب ــس ني ــد  پ   دانن
  و امروز چو دي بي من و تـو      دي بي من     

 

ــد      ــه داور خواننـ ــتم بـ ــه حجـ ــه چـ ــردا بـ   فـ

 
  )64: خيام (  

ــت فلــك پنهــاني      ــوش دلــم گف   در گ
 

  دانـــي  حكمـــي كـــه قـــضا بـــود ز مـــن مـــي
  در گردش خويش اگر مرا دسـت بـدي          

 

  خـــــــود را برهانـــــــدمي ز ســـــــرگرداني 
 

  )85: خيام (  

چراكـه   ، متناقض در شعر ناصرخسرو است       هاي پارادكسيكال و    اين مضمون از انديشه   

هـاي ضـد و نقـيض ، از           اشعار ناصرخسرو در زمينة اشتمال بر باورها و انديشه        

هـاي متناقـضي كـه حـاكي و ناشـي از         انديـشه  ؛هاي ممتاز ادب فارسي اسـت         ديوان

 گـاه بـه محوريـت عقـل و تـدبير و اراده        ،ناصرخـسرو . جريان سيال و پوياي فكري اوسـت        

 سرنوشـت هـر    كـه داند و معتقـد اسـت   ول عمل و كردار خود مي ن را مسئ  دارد و انسا  اعتقاد  

در چنـين  . بينـد    انـسان را زبـون و نـاتوان در برابـر تقـدير مـي          ،كس در دست اوست و گـاه      

 او معتقد است كه اگر سرنوشت ما از پيش تعيين شـده و تغييـر ناپـذير اسـت ، غـم              ،جاهايي

  . نتيجه است  خوردن آدمي بي
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  گـــر كـــار بـــوده اســـت و رفتـــه قلـــم  ا
 

ــم      ــوده غ ــه بيه ــد ب ــورد باي ــرا خ   چ
  وگــر نايــد از تــو نــه نيــك و نــه بــد        

 

  روا نيــست بــر تــو نــه مــدح و نــه ذم 

ــت   ــت محــال اســت اگــر ب   پرســت  عقوب
 

ــنم     ــتد صـ ــزد پرسـ ــان ايـ ــه فرمـ   بـ
  ســـتمكار زي تـــو خـــداي اســـت اگـــر  

 

  بــه دســت تــو او كــرد بــر مــن ســتم  
ــاب و پيمبـــر چــ ـ     ه بايـــست اگـــر  كتـ

 

  نشد حكم كرده نـه بـيش و نـه كـم            
 

  )62: ديوان (  

اختيار و ناتوان در برابـر سـرّ سـتاره و          گاهي نيز برخلاف اين انديشه ، انسان را هميشه بي         

  : داند  چرخ فلك مي

ــودني  ــد ب ــي چــو خواه ــا ب ــود  ه ــان ب   گم

 

ــود    ــم س ــار و غ ــدارد خــوردن تيم   ن

  د فلك گر خـود كـم و گـر بـيش گـرد             
 

  هميــشه بــر مــراد خــويش گــردد     
  بـــه كـــام مـــا نباشـــد هـــيچ كـــاري       

 

  ... كه مـا را نيـست هرگـز اختيـاري           
ــاره       ــه چ ــا چ ــصيب م ــد ن ــن آم ــو اي   چ

 

  چـــه شـــايد كـــرد بـــا ســـرّ ســـتاره  

 
  )537: ديوان (  

  : كند  و يا در ابيات زير به قضاي مقدر اين چنين اشاره مي

ــوي    ــي شـ ــه راضـ ــد كـ ــدير بايـ ــه تقـ   بـ
 

ــدبير ماســت   ــه ت   كــه كــار خــدايي ن
 

  )83: ديوان (  

  هاي فلسفي   پرسش-2-3-3

مضاميني كـه  .  داراي رنگ فلسفي است ، بسياري از رباعيات خيام   ،كه بيان گرديد   چنان

انديش و باريك در هستي و آفرينش و از كجا آمدن و به كجـا رفـتن              حاكي از تأملي ژرف   

بـا آنكـه از    . ان هـستي را محـدود و حقيـر تـصور كنـد              توانـد جه ـ    خيام نمـي  « . آدمي است   

ت اطــلاع نداشــته و جهــان را مطــابق هيئــمعلومــات امــروزي ، راجــع بــه تركيبــات كيهــاني 

خطوط اصـلي سـيماي خيـام را ايـن نحـوة تفكـرات مـشخص             ... شناخته است     بطلميوس مي 
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. ومي اسـت  هـاي معتقـدات عم ـ   گونـه تـأملات ، خـارج از قالـب     ارزش او در اين . كند    مي

دانـد ،    در حيرت اوست ؛ در علم به ايـن معنـي اسـت كـه مـي                 ،بلندي مقام در شك اوست      

  : از آن جمله است  ) 321 : 1377دشتي ، (  » .داند نمي

  دوري كه در آن آمـدن و رفـتن ماسـت           

 

ــت    ــدايت پيداسـ ــه بـ ــت نـ ــه نهايـ   او را نـ

  نزند دمي در ايـن معنـي راسـت      كس مي  
 

   و رفـتن بـه كجاسـت    كاين آمدن از كجـا    
 

  )37: خيام (  

  درياب كـه از روح جـدا خـواهي رفـت           
 

  در پـــردة اســـرار فنـــا خـــواهي رفـــت     
ــده   ــا آمـ   اي  مـــي نـــوش نـــداني از كجـ

 

  خوش باش نداني بـه كجـا خـواهي رفـت           

 
  )58: همان (  

  هر چند كه رنـگ و بـوي زيباسـت مـرا            
 

  چــون لالــه رخ و چــو ســرو بالاســت مــرا  
  م نــشد كــه در طربخانــة خــاك    معلــو 

 

  نقــــاش ازل بهــــر چــــه آراســــت مــــرا 
 

  )52: همان (  

تأمـل در راز  . هايي از اين دست كه در رباعيات خيام فراوان اسـت       و سؤالات و پرسش   

هاي پارادكسيكال ناصرخسرو است      هستي و چون و چرا كردن در آن ، از مضامين و انديشه            

خبـري از راز      دارد كه بـي     رار آفرينش دانسته و چنين بيان مي       شاعر خود را آگاه از اس      ،گاه. 

  : هستي ، كور و كري است 

ــد     ــر نباشـ ــور و كـ ــرد كـ ــرد خـ ــا مـ   تـ

 

  خبـــــر نباشـــــد  از كـــــار فلـــــك بـــــي

ــو بجنبـــد    ــز كـ ــه هـــر آن چيـ   دانـــد كـ
 

ــي ــابوده و بــ ــد   نــ ــر نباشــ ــد و مــ   ... حــ
ــنودم     ــه دل شــ ــك را بــ ــن راز فلــ   مــ

 

ــد   ــر نباشــ ــور و كــ ــه دل كــ   هــــشيار بــ
  چــون دل شــنوا شــد تــو را ، از آن پــس  

 

ــد    ــر نباشــ ــوش ســ ــرت گــ ــايد اگــ   شــ
 

  )359: ديوان (  

  : تر ، به آگاهي از راز هستي اشاره دارد  اي واضح و يا در اشعار زير به گونه
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  خــــوابم نبــــرد همــــي كــــه زيــــرا     
 

  شــــــد راز فلــــــك مــــــرا عيــــــاني    
ــزد    ــو ايــــــ ــشنودم راز او چــــــ   بــــــ

 

ــي     برداشـــــت ز  گـــــوش مـــــن گرانـــ

 
  )343: همان (  

  : داند  خبر از آغاز و انجام خود مي و گاه بر خلاف اين انديشه ، خود را بي

  همــي بــه دانــش دانــم كــه نيــستم دانــش 

 

ــدار    ــستم مق ــم كــه ني ــش دان ــه دان   همــي ب

  مــرا كــه دانــستن از آغــاز خــويش نبــود   

 

ــرم تيمــار    ــي انجــام چــون ب ــم از پ   چــه دان

 
  )326: همان (  

  : پردازد   به چون و چرا در امور آفرينش مي،وار در بسياري از اشعار خيامشاعر 

  تــو گــويي كــه چــون و چــرا را نجــويم  

 

  سـوي مــن همــين اســت بــس مــذهب خــر  

ــا كــه     ــم خــار اســت ي ــو را بهــره از عل   ت
 

ــشّر     ــة مقـ ــت و دانـ ــز اسـ ــره مغـ ــرا بهـ   مـ
 

  )308: همان (  

  : و نيز اين ابيات 

ــي    ــروزة بـ ــد پيـ ــن گبنـ ــردون  ايـ   روزن گـ
 

 ... چون است چو بستان گه و گاهي چو بيابان 

  اين گوي سيه را به ميـان خانـه كـه آويخـت        
 

ــان       ــن س ــتوني زده زي ــه س ــابي ن ــسته طن ــه ب   ن
  اين گوي گران را به هوا بر كـه نهـاده اسـت       

 

  تــا كــي بــه شــگفتي بــه وي از تخــت ســليمان  
فاوت با ابيات پيش ، اينچنين چون و چـرا را رد       اي متضاد و مت     و در ابيات زير ، با انديشه       

  : كند  مي

اقـرار كـن بــه روز قـضا چــون بـه چــشم     

ــرت    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت     ــده اس ــضا ش ــا را روز ق ــر گي ــوروز م   ن

  چون و چرا مجـوي و زبـون چـرا مبـاش        

 

  زيرا كه خود ستور زبـان چـرا شـده اسـت            

 
  )129: ديوان (  
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    مدح ستيزي -2-3-4

در بررســي و مقايــسة شــعر خيــام و ناصرخــسرو ، محــسوس و يكــي از موضــوعاتي كــه 

 آن است كه  هر دو از شاعراني هستند كه زبان بـه مـدح ممـدوحان نيـالوده و                ،مشهود است 

خيـام در بـاب مناعـت طبـع و     . انـد   گـاه سـتايش پادشـاهان قـرار  نـداده      اشعار خود را جلـوه    

  : گويد  نيازي از ديگران مي بي

 كــركس قـانع بـه يـك اسـتخوان چـو     

ــودن    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به زان كـه طفيـل خـوان نـاكس بـودن            
   

  با نان جوين خويش حقا كه بـه اسـت          

 

ــودن     ــس ب ــر خ ــالودة ه ــه پ ــالوده ب   ك

 
  )79: خيام (  

 : كند  و يا اينچنين به آزادگي خود اشاره مي

  يك نان به دو روز اگر بـود حاصـل مـرد            

 

  اي دمـــي آبـــي ســـرد  وز كـــوزه شكـــسته

  دي چــرا بايــد بــود   مــأمور كــم از خــو   
 

  يـا خــدمت چــون خــودي چــرا بايــد كــرد  
 

  )70: همان (  

  : و نيز اين رباعي 

  در دهـــر هـــر آنكـــه نـــيم نـــاني دارد     
 

  از بهــــــر نشــــــست آشــــــياني دارد 
ــه خــادم كــس   ــه مخــدوم كــسي  ن ــود ن    ب

 

  گو شاد بـزي كـه خـوش جهـاني دارد           
 

  )66: همان (  

ريـزد    ت كه در لفظ دري را ، در پاي هر خوكي نمـي            ناصرخسرو نيز از جمله كساني اس     

  : سگالد  و مدح هيچ پادشاهي را نمي

  چـــون طمـــع بريـــدم ز مـــال شـــاهان 

 

  پــس مــدحت شــاهان چــرا ســگالم      

  من جـز كـه بـه مـدح رسـول و آلـش            

 

ــم    ــگ و لالـ ــعار گنـ ــتن اشـ   ... از گفـ

  كـــه گـــويي  اي فخـــر كننـــده بـــدان 
 

ــالم    ــن از رجـ ــلطان مـ ــه سـ ــر درگـ   بـ
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ــردا    ــد و فــ ــنم بخوانــ ــروز تگيــ   امــ
 

ــالم   ــا ينـــ   داده اســـــت نويـــــد عطـــ
   

ــي   زان ــد م ــو خداون ــش ت ــسندي  ك   پ
 

  ننـــگ اســـت مـــرا گـــر بـــود همـــالم 
 

  )323: ديوان (  

 : پردازد  و يا در اين ابيات ، اينچنين به ستيزه با مدح مي

  حكيم آن است كو از شاه ننديشد ، نه آن نادان           
 

   مگر چيزيش فرمايد    كه شه را شعر گويد تا     
 

  )40: ديوان (  

  : و نيز 

ــه    ــدارم از زمانــــــ ــار نــــــ   تيمــــــ
 

ــذارم    ــرو گــ ــي فــ ــانش همــ   ... آســ
  در دســــت اميــــر و شــــاه نــــدهم     

 

ــارم   ــي ، مهـــــ ــر آرزوي مهـــــ   بـــــ
  خيانــت  زيــن پــاك شــده اســت و بــي 

 

ــم ازارم   ــن و دســـت و هـ   ... هـــم دامـ
ــزايي    ــيچ ناســــ ــت هــــ ــه منّــــ   نــــ

 

   ماليــــــده كنــــــد بــــــه زيــــــر دارم

 
  )418: ديوان (  

    گيري  يجهنت -3

  : توان چنين نتيجه گرفت كه  از مجموع آنچه گفته شد مي

زيــستند كــه تــسلط تركــان غزنــوي و  خيــام و ناصرخــسرو هــر دو ، در قرنــي مــي -1

هـايي بـه وجـود آورده     هـا و نابـساماني   سلجوقي و تاخت و تازهاي سرداران ترك ، آشوب      

هـاي ايـن دو شـاعر در اشعارشـان ، گويـا انعكاسـي            ها و شـكوائيه     بود كه انتقادها و اعتراض    

  . پايان  هاي بي است از اين اوضاع پريشان و آشفتگي

خيام و ناصرخسرو هر دو ، داراي هوشي فراوان ، فكري جـستجوگر و ژرف بـين                   -2

بوده كه اين فراست و تيزبينـي ، باعـث گرديـده اشعارشـان نيـز بازتـابي از دنيـاي فكـري و                        

 . هاي دروني آنها باشد  نگري ژرف
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هـا و مقاصـد       اي جهت بيان آرا و انديشه       هم خيام و هم ناصرخسرو ، شعر را وسيله         -3

فلسفي دانسته و پيش از آنكه به شعر بينديشند ، تفكرات فلـسفي ، آنهـا را بـه خـود مـشغول                      

 . داشته است 

 دنيـا ،  اعتبـاري  در نوع نگرش خيام و ناصـر خـسرو بـه جهـان و نظـام هـستي ، بـي             -4

 هنر ستيزي ، گذار عمـر       نكوهشهاي روزگار ، خصومت با مردم ،        ها و ناپايداري    دگرگوني

 . هايي وجود دارد  ها و همساني ، تسليم در برابر تقدير و موارد فراوان ديگر ، مشابهت

آن است كه هيچ كـدام از      ،يكي از وجوه اساسي مشترك بين خيام و ناصر خسرو            -5

   نستوده و شعر را در خدمت مضامين مدحي و ستايشگرانه قرار نداده            اين دو شاعر ، كسي را     

 .آميز گاهي است براي مفاهيم فلسفي و آراء حكمت جلوه،  ، بلكه شعر در نظر هر دو ستا
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